
یک نویســنده و کارگردان تئاتر 
با بیــان اینکه در کشــوری که 
خبرنگاران آن خوب دیده شــوند 
مطمئناً برای آن کشور و مردمانِ 
آن اتفاقــات بهتری خواهد افتاد، 
گفت: درخواســت من از دوستان 
رســانه ای این است که مشکلات 
حوزه فرهنگ و هنــر را ببینند، 
آن هــا را بیان کنند و از انتشــار 

صرف نظر نکنند.

اظهــار کرد:  احســان جانمــی 
عرصــه  فعــالان  همان طورکــه 
را  مختلف  حوزه هــای  فرهنگی، 
بررسی می کنند، من از خبرنگاران 
حوزه فرهنــگ و هنر انتظار دارم 
که قبــل از اینکه اتفاقی رخ دهد 
به سراغ موضوع موردنظر بروند و 
این گونه نباشد که بعد از رخ دادن 
یک مســئله یا رویداد و انتشــار 
برخی مباحث در خصوص آن، به 

بررسی موضوع بپردازند.
او افزود: انتظــار دارم خبرنگاران 
تــا حد امــکان  در صحنه حضور 
داشــته باشــند و بــرای یافتن 
راه حل هــا تلاش کننــد؛ به طور 
مثال این پرسش مطرح است که 
چرا تئاتر اصفهــان علی رغم این 
همه پتانســیل نمی تواند جایگاه 
خود را نشــان دهد و دوســتان 
قادر نیستند حق و حقوق صنف 

ازاین رو  تئاتر را مطالبه کننــد؟! 
برای  باید درحالِ تلاش  خبرنگار 
مرتفــع ســاختن و حــل کردن 
این مشــکلات باشــد و مسائلی 
این چنین را برای مسئولین مطرح 
کرده و درخواســتِ بررسی کنند 
و تازمانی کــه نتیجــه را ارزیابی 

نکرده اند آن را رها نکنند.
تئاتر  این نویســنده و کارگردان 
با تأکید بر اینکه خبرنگاران باید 
حامی مردم و نماینده زبان آن ها 
باشــند، گفت: درخواست من از 
دوستان رســانه ای این است که 
مشــکلات حوزه فرهنگ و هنر را 
ببینند، آن ها را بیــان کنند و از 

انتشار صرف نظر نکنند.
جانمی اضافه کرد: در حال حاضر 
پرســش من این اســت که چرا 
جشــنواره ها هنــوز فعالیت خود 
را آغاز نکرده و اطلاع رســانی های 
لازم دراین باره انجام نشده است؟! 
بنابراین انتظار دارم که رسانه ها با 
جدیت این موضوع را دنبال کنند. 
درخواست من این است که بخش 
فرهنگ  و هنر، پشتوانه ما باشند و 
رسانه ها با اعتمادسازی بین مردم، 
ازجمله  مشــکلات همه حوزه ها 
را  مسائل مرتبط فرهنگی هنری 
با جدیت بیشتری دنبال کرده و با 

یک تیم خوب مخاطبان بیشتری 
را به سمت خود بکشانند.

او با بیان اینکــه خبرگزاری ها با 
مــا اهالی فرهنگ و هنر مصاحبه 
می کنند، ولی برخی از آن ها ما را 
مورد حمایت قرار نمی دهند، ادامه 
داد: فعالیت های خبری باعث رفع 
برخی مشــکلاتِ ما خواهد شد، 
به طوری کــه در ســال قبل ابتدا 
قرار بر این شد که جشنواره تئاتر 
اســتان به صورت مجــازی انجام 
شــود، ولی به دلیــل پیگیری و 
حوزه،  این  خبرنگاران  تلاش های 
برگــزاری آن به شــیوه حضوری 
تبدیل شــد. این مســئله نشان 
می دهد کــه خبرنــگار می تواند 
ریشه اصلی مسائل مختلف را پیدا 
کند و اتفاقات جدیدی را در شهر 

رقم بزند.
بسیاری  کرد:  خاطرنشان  جانمی 
از موضوعــات در حوزه فرهنگ  و 
هنر مغفول اســت و من می توانم 
بعضی از آن ها را بــه خبرنگاران 
پیشــنهاد دهم تا پیگیر مســائل 
شوند و دلیل چالش ها را به دست 
آورند.او تأکید کرد: در کشوری که 
خبرنگاران آن خوب دیده شــوند 
مطمئناً برای آن کشور و مردمانِ 

آن اتفاقات بهتری خواهد افتاد.

یک نویسنده و کارگردان تئاتر:

خبرنگاران  مشکلات حوزه  فرهنگ و هنر را بیان کنند
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 اخبار کوتاه

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد 
اسلامی خوزستان منصوب شد

الناز شاکردوست در نمایی از 
»آخرین تولد«

افشای دلیل احتمالی مرگ بازیگر 
۲۵ ساله

»باربی« و نخستین زن میلیار
در سینما

بر اســاس حکمی از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، مجید منادی به عنوان مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســلامی خوزستان شــد. محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی روز 
یکشــنبه در حکمی مجید منــادی را به عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی خوزســتان 

منصوب کرد.
پیش از این حجت الاســلام رضا کلاه کج عهده دار 

این مسئولیت بود.

»آخرین تولــد« به کارگردانی و نویســندگی نوید 
محمودی که دو سال قبل با نام »سقوط کابل« پروانه 
ساخت گرفته بود، پس از دو سال از ۱۸ مرداد ماه با 
سرگروهی سینما هویزه مشهد در سراسر کشور اکران 
عمومی می شــود.نوید محمودی پیش تر فیلم های 
»رفتــن«، »هفت و نیم« و »مــردن در آب مطهر« 
را کارگردانــی کرده بــود و تهیه کنندگی فیلم های 
»چند متر مکعب عشق«، »شکستن همزمان بیست 
استخوان« و سریال نمایش خانگی »پوست شیر« را 

برعهده داشته است.

مادر »آنگوس کلود« بازیگر ۲۵ ساله آمریکایی چنین 
بیان کرد که او احتمالا و به صورت تصادفی به دلیل 
ســوء مصرف مواد مخدر درگذشته است.به نقل از 
گاردین، مادر »انگوس کلــود« این گمانه زنی را رد 
کرد که مرگ اخیر و غیرمنتظره این بازیگر خودکشی 
بوده است. »لیزا کلود مک لافلین« در بیانیه ای ادعا 
کرد که پسرش در حال مرتب کردن مجدد اتاقش و 
قرار دادن وسایل بود و قصد داشت مدتی در خانه ای 
که دوستش دارد بماند و گفت: »اگرچه پسرم در غم 

مرگ نابهنگام پدرش غمگین بود

فیلم »باربی« ســاخته »گرتا گرویگ« پس از دو 
هفته اکران به فروشی بالغ بر یک میلیارد دلار در 

گیشه جهانی دست یافت.
ه نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم سینمایی »باربی« با 
فروش ۵۳ میلیون دلاری، مجموع فروش خود در 
گیشــه آمریکای شمالی را به ۴۵۹.۴ میلیون دلار 
رســاند و از مرز یک میلیارد دلار در سطح جهانی 
عبور کرد تا کمپانی برادران وارنر به ســود بزرگی 

دست پیدا کنند.

لطفا قلم/دار باشید!
*ادامه صفحه ۱

حتی می تواند ریزبین شود و هر 
آنچــه که دیگــران نمی بینند را 
ببیند و مطــرح کند و مورد نقد 
قرار دهد. دعوت به خودشناسی 
از خــود می توانــد  بی واســطه 
زمینه ســاز دعوت به تفکر و در 
ادامــه راهنمــا و یا گره گشــای 
مشــکلات جوامعــی باشــد که 
روشنفکران و به ویژه خبرنگاران 
آن جامعــه در وادی شــناخت 
بی واسطه از خود قدم گذاشته اند 
و دیگــران را به ایــن راه دعوت 
می کننــد. یگران را بــه این راه 

دعوت می کنند.

گفتار دوم ـ در پسَتوی  
شناخت خود از قلم

برطبــق نظریــه تجربه گرایــی، 
شــناخت و دانــش در ارتباط و 

تعامل با محیط شکل می گیرد.
نظریه تجربه گرایی شــناخت در 
اصل به ارسطو برمی گردد زیرا او 
بر اهمیت تجربه حسی به عنوان 
اســاس معرفت و شناخت تأکید 
می کند و می گوید که سرچشمه 
همه شناخت ها تجربه حسیاست، 
چیزی که خبرنگار به عنوان یک 
شــخص هشــدار دهنده در یک 
جامعه به آن شــناخته می شود؛ 
کســی که حافظه تاریخی خوبی 
دارد یا آن قدر دیده که چشمش 
از هر اتفاق و کلامی کاملا پر است 
و ساده به هر چیزی تن نمی دهد؛ 
فکــر می کند، نقــد می کند، رد 
می کند و به نوعی زمینه را برای 
دعوت به تفکر )ابتــدا از خود و 

سپس جامعه( فراهم می کند.
روی قصه این بار شناخت از نقش 
قلم )گفتار، نوشتار، افکار و... یک 
خبرنگار( در جامعه است. آن که 
می نویسد، به دنبال اصلاح است، 
دعــوت به تفکر می کند و یا هزار 
کار روشنگرانه دیگر. باید پس از 
گام برداشــتن در وادی شناخت 
مطلق از خــود، قدرت قلم را نیز 

دریابــد تا ناخودآگاه زمینه ســاز 
انحــراف جریان هــای فکری در 
یک جامعه به اصطلاح رو به رشد 
نشود و به نوعی اجتماع را از چاله 
به چاه نیندازد. برای آن که قدرت 
و نقش قلم )گفتار و نوشتار( را در 
جوامع دریابیم فقط کافی است تا 
به واژه شایعه در لغت نامه ها رجوع 
کنیم. دهخدا در فرهنگ نامه خود 
نادرستی  شایعه را »خبر معمولاً 
که شیوع پیدا کرده« معنا کرده 
اســت و این مســاله بــه همین 
سادگی نشــان می دهد که نقش 
یک خبرنگار در رشد و زوال یک 
جامعه تا چه میزان موثر است. در 
این زمینه حال اگر شخص پیش 
از بیــان موضوعــی، از قلم خود 
به شــناخت کافی رسیده باشد، 
تلاش می کند تا به درســت ترین 
حالت ممکــن و با احتیاط کامل 
از  ترســیدن  احتیاط  از  )منظور 
بیان موضوع نیست بلکه احتیاط 
در قالــب تفکر بر روی مســاله 
اســت( موضوع را مطرح کند تا 
نــه برای خود و نــه برای جامعه 
بد شــود و در عین حــال همه 
حواس ها و افکار را به ســمت آن 

موضوع هدایت کند.
برای بهتر دیدن خود و در ادامه 
شــناخت بهتر از قلم، باید ذهن 
خود را وسیع تر،خلوت تر و آزادتر 
کنیم. شناخت از قلم ترمزی برای 
ننوشــتن و بیان نکردن افکار و 
اندیشــه های یک خبرنــگار و یا 
زندانی برای خفه کردن تفکرات 
لحظه ای  بلکه  نیســت  خبرنگار 
درنگ برای تفکر بیشتر و یا بهتر 
دیدن یک موضوع اســت. در این 
راه اگر شــهامت ما بیشتر شود، 
بهتر می توانیــم ببینیم و هر چه 
بهتر ببینیم به شناخت بیشتر و 
درک بهتری از مســاله می رسیم 
و آن زمان اســت کــه در قالب 
یک خبرنــگار می توانیم جرقه ای 
در تاریکــی یک جامعه باشــیم. 
بســیاری از ما اصــلا نمی توانیم 

خود واقعــی را ببینیم و از این 
رو اســت که گاهی در جنگ با 
خود شکســت می خوریم و این 
شکســت را قالــب تراوش های 
فکــری خطرناکــی بــه خورد 
جامعــه ای می دهیــم که تنبل 
تشــنه  و  اســت  یافتن  بــرای 
خوراک آمــاده؛ پس هر چه که 
به دســتش برسد را بدون تفکر 
می بلعــد و ما بــدون توجه به 
نتیجه ای  قلم،  شــناخت  مساله 
را رقم می زنیم که حتی دلخواه 
خودمــان نیســت و در نهایت 
محکوم به زوال می شویم، زوالی 
که خودمان بی شناخت واقعی از 
خود و قلــم آن را رقم زده ایم. 
موضوع همان داستان تعمیرکار 
و دســتگاه دیــاک گفتــار اول 
اســت؛ این جا خبرنگار در قالب 
یک دستگاه دیاک اگر عیب یابی 
را درست انجام ندهد و تعمیرکار 
به آنچه که سالم است دست بزند، 
نتیجه ماشینی خراب خواهد بود 
که در نهایت ممکن اســت منجر 
به مرگ سرنشــینانش شود.اگر 
شــخص به دنبال ایجاد تحول و 
تغییر در زندگــی، افکار، جامعه 
و ایجاد مقطعی برای واداشــتن 
قشری از مردم برای تفکر باشد، 
ناچار به شــناخت و تغییر خود 
اســت زیرا در غیــر این صورت 
هرگز روی تغییر و بهبودی اوضاع 
را نخواهد دیــد و این تغییر نیز 
فقط ازخود آغاز می شــود. برای 
ایجاد تغییر و تحول در یک نظام 
و دست زدن به مسایلی که برای 
یک جامعه خط قرمز به حســاب 
می آیند، باید به نقش قلم و برش 
آن در میان عوام شناخت داشت 
تا بتوان در راســتای خواسته ها 
در افکار و اندیشه های صحیح یا 
غلط آن جامعه اعمال نفوذ کرد و 
زمینه را برای ایجاد تغییر و تحول 
در عقاید آن اجتماع فراهم کرد. 
برای دستیابی به شناخت خود از 
قلم به عنوان یک راهبرد و اصل 
مهم که یک خبرنگار می تواند به 
عنوان توشه به همراه خود داشته 

باشــد، تشــخیص خــود واقعی 
مهمترین اصل است اصلی که در 
گفتار اول به عنوان خودشناسی 
بی واســطه از خود از آن یاد شد. 
این مسیر به معنای آن است که 
آنچه واقعا هستی مرا بشناسیم و 
نه آنچه که دوســتداریم باشیم. 
همچنین نباید از خود فرار  کنیم 
و باید شهامت مواجهه با خود را 
)چه خوب و چه بد( داشته باشیم 
تا در زمان صدور حکم فکری )در 
قالب یک خبرنگار یا روشــنفکر( 

دچار تردید و یا گمراهی نوشیم.
گفتار سوم ـ لطفا قلم/دار 

باشید!
آنجا که شــخص به خودشناســی 
بی واسطه از خود و سپس شناخت 
خود از قلم می رسد، می توان گفت 
که مواد اولیه و یا ساختار یک خبرنگار 
را دارد و می تواند جامعه را دعوت به 
تفکر و یا موضوعی را به چالش بکشاند. 
برای ایــن کار خبرنگار موضوع را از 
دیدگاه های مختلف می بیند و پس 
از اندیشیدن به آن، دیگران به دیدن 
فرامی خواند و در نهایت زمینه ساز یک 
جریان تفکری می شود که نتیجه آن 
در نگاهی مثبت رشد و تعالی جامعه 
است. در این راه هر چند ممکن است 
گاهی مشکلاتی بر ســر راه باشد و 
یا شخص بر اســاس مواد غلط، به 
نتیجه ای درست دست پیدا نکند اما 
قطعا این رفتار نادرست نیز یک تجربه 

برای آیندگان به شمار خواهد آمد که 
با نگاه به گذشته می توانند در آن راه 
نادرست پای نگذارند و مسیری دیگر 
را برای رسیدن به هدف انتخاب کنند.

تولید محتوای فکری و یا دعوت به 
فکر کردن، به چالش کشیدن یک 
موضوع، تحقیق درباره یک واقعه و 
هزار مساله ریز و درشت دیگر که در 
واقع از جمله وظایف خبرنگار است، 
تنها در صورتی می تواند به درستی 
به بار بنشیند که شخص به عنوان 
سرمنشا تولید کننده این محتوا از نظر 
استخوان بندی فکری به درستی رشد 
کرده باشد و افکارش ریشه در خود 
فکری او داشته باشد و در حقیقت 
وام دار یــک شــخص دیگر، یک 
جریان و... نباشد و رفتاری مستقل 
از خود نشــان دهد. در این راه فرد 
قلمدار ممکن اســت مورد هجمه 
بسیاری از نگاه ها، جریان ها و حتی 
اشــخاص قرار بگیرد و به اصطلاح 
قلم او محکوم به دار شــود، اما اگر 
آن شخص )خبرنگار( در آزمون های 
»خودشناسی بی واسطه از خود« و 
»شناخت خود از قلم« که در گفتار 
اول و دوم مطرح شدند با موفقیت 
بیرون آمده باشــد، قطعا قلم/دار 
خواهد بود و ســایه هیچ پرچمی 
بر او سنگینی نخواهد کرد و خود 
می تواند پرچمدار یک جریان فکری 
مستقل به منظور دسیابی جامعه به 

رشد و سعادت باشد.


